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کسـی نیسـت تذکر بدهد؟○●�
 44 سـال پیـش کـه در ایـن معبـر، خانـه خریـد، اوضـاع ایـن 
محـدوده شـبیه حـالا نبـود. کوچه هـای اطـراف حـرم، در 
قـرق همسـایه های باصفـای آقـا بـود و زور هتل سـازی ها، 
هنوز به بیرون راندن اهالی نرسـیده بود. علیرضا مشکین 
کـه خانـه سـه طبقه اش، در حـال حاضـر تنهـا کاربـری مسـکونی در 
کیـان 3 بـه شـمار مـی رود، به خوبـی بـه یـاد مـی آورد  کوچـه شـهید خورا
زمانـی را کـه سـاختمان نیمـه کاره ابتـدای کوچـه، مشـغول عَلم کـردن 

آهن هایـش بـود. بلنـدای اسـکلت فلزی سـاختمان، از نیـت مالکانش 
بـرای بلندمرتبه سـازی حکایـت داشـت؛ با این حـال، سـؤالی کـه از 
همان ابتدا در ذهن او نقش بسـته بود و با گذشـت دو دهـه، همچنان 
بـه قـوت خـود باقـی مانـده، ایـن اسـت کـه مگـر بناهـای مشـرف بـه 

مکان هـای تاریخـی، محدودیتـی در ارتفاع ندارند؟
او می گویـد: چنـد سـال پیـش، بـه واسـطه یکـی از آشـنایان، بـه دیـدار 
ح کردم.  مدیـرکل وقـت میراث فرهنگی اسـتان رفتـم و موضوع را مطر
عصبانـی بـود از این سـاختمان که درسـت در کوچه کنـار آرامگاه نادر، 
کیـد داشـت سـه طبقه از سـازه کنونی  خودسـرانه قدعلـم کـرده بـود. تأ
بایـد قلـع شـود. سـال ها از آن دیـدار می گـذرد و می بینیـد کـه آب از آب 

تکان نخورده اسـت.
او ادامـه می دهـد: بـه میمنـت همسـایگی مـا بـا ایـن سـاختمان، تـا حالا 
چند بار از خانه ما دزدی شـده است! روی پشـت بام، حفاظ گذاشتیم 
ولـی فایـده ای ندارد و دزدهـا راهش را پیـدا می کنند. آخرین بار، شـش 
مـاه پیـش بـود کـه موتورهـای دو کولـر را بـاز کردنـد و بردنـد. پلیس هم 

آمـد صورت جلسـه کرد و رفت.
ح می کنـد  پرسـش دیگـری کـه شـهروند قدیمـی محلـه راه آهـن مطـر
از ایـن قـرار اسـت: مگـر ایـن سـاختمان و دو سـاختمان نیمـه کاره 
دیگـری کـه هفت هشت سـال اسـت در انتهـای کوچـه، بـه حـال خـود 
رهـا شـده اند، مهنـدس ناظر ندارند؟ یعنی کسـی نیسـت بـه این هایی 
کـه سال هاسـت پـروژه را نیمه تمـام رهـا کرده انـد و رفته انـد دنبـال 

کارشـان، تذکـر بدهـد؟!
پیرمـرد سر بسـته می گویـد: خانم، وقتی یک جایـی بی صاحب افتاده 
باشـد، آنجـا همـه کار می کننـد. مکـث می کنـد و بـا لحنـی معنـادار، تکرار 

! می کنـد: همـه کار

کارتن خواب ها○●� خوابـگاه 
بیـش از نیمـی از روزهایـش را در ایـن معبـر سـپری می کنـد و بـه تعـداد 
ماه هـا و سـال هایی کـه در ایـن کوچـه، کسـب و کار داشـته، مشـکلاتش 
را در ذهـن مـرور می کنـد. محمـد یکـی از کتاب فروش هـای قدیمـی 
مشـهد است که از اواسط دهه80 کار و کاسبی اش را به پاسـاژ گنجینه 

کتاب آورد .

کیان 3، گله مند و به ادامـه تحمل  او  از همسـایگی بـا معبـر شـهید خورا
ایـن وضعیـت، ناچـار اسـت. موضـوع گـزارش را کـه متوجـه می شـود، 
مغـازه اش را رهـا می کنـد و همراهمـان می آید تـا آنچـه را می گوید، خود 
نشـانمان بدهـد؛ مثـل تبدیل شـدن کوچـه بـه پاتـوق کارتن خواب ها.
می گویـد: سـاختمان چند طبقـه ای کـه ابتـدای کوچـه می بینیـد، از 
سـه دهـه قبـل بـه همیـن وضعیـت رهـا شـده اسـت و باعـث شـده ایـن 

کوچـه بشـود آشـغال دانی.
او اضافـه می کنـد: چند سـال پیـش، از داخـل سـاختمان، جنـازه پیـدا 
کردنـد. مـال یکـی از معتادهایی بود که اینجا شـده بـود خوابگاهش و 
اوردوز کـرده و مـرده بود. ولی حتـی وقوع چنیـن اتفاقی هم نتوانسـت 

باعـث شـود  سـاختمان از این رکـود و خـواب طولانی بیـرون بیاید.

ک و بـوی تعفن○●� جایـی میـان خا
تماشـای لمیـدن و خوابیـدن معتـادان کارتن خواب ، دیـدن فضولات 
انسـانی در گوشـه و کنار کوچـه و استشـمام بـوی مشـمئزکننده ای کـه 
از پنجره هـای سـاختمان، خـود را بـه داخـل خانـه می رسـاند، بـرای 
بهـاره طباطبایـی، تکـراری نشـده و بـا آن کنـار نیامـده اسـت. او یکـی 
کنان ایـن معبـر اسـت کـه می گویـد: از دو سـال پیـش کـه  دیگـر از سـا
اینجـا مسـتأجریم، بارهـا پیگیـر مشـکلات کوچـه شـده ام ولـی هیـچ 

نتیجـه ای نگرفتـه ام.
کی بـودن کوچـه، ادامـه می دهـد: گویـا قدیـم، ایـن  او بـا اشـاره به خا
کوچه آسـفالت بوده و به خاطر تردد ماشـین های سـنگینی که مصالح 
سـاختمانی می آوردنـد، بـه ایـن روز درآمـده اسـت. هر چـه هسـت، 
ک اسـت و حشـرات  عقوبتـش یقه ما را گرفته اسـت. زندگی مان زیر خا
مـوذی مثـل هزارپـا را از گوشـه و کنار خانـه، تـوی رختخـواب و لبـاس  

بچه هایـم پیـدا می کنـم.
شهروند محله راه آهن اضافه می کند: کوچه های زیادی در منطقه 3 
قبلا آسفالت شده بودند و الان دوباره دارند روکش آسفالت می شوند. 
چـرا بـرای اینجـا کاری انجـام نمی شـود؟ بـار آخـری کـه بـا شـهردار 
منطقـه صحبـت کـردم، این طـور شـنیدم کـه مالـکان سـاختمان های 
نیمـه کاره تخلـف کرده انـد. اول بایـد به این تخلفات رسـیدگی شـود تا 
بعد، شـاید کوچه آسـفالت شـود. یک بـار هم پیامک  آمد کـه به محض 

تأمیـن اعتبـار، اقدام می شـود.
طباطبایـی مقصـر وضعیـت را سـاختمان های نیمـه کاره ایـن معبـر 
می دانـد و می گویـد: در روزهایـی کـه مشـهد، شـرایط ناآرامـی داشـت، 
ایـن سـاختمان، در مظـان اتهام بود و از آن بازدید شـد. بـا همه این ها، 
هیـچ کاری بـرای رسـیدگی اساسـی نشـده اسـت. شـنیده ایم مالکـش 

پارتـی کلفتـی دارد. راسـت می گوینـد؟

 بی توجهی مدیریت شهری 
کیان ۳  به ساختمان نیمه کاره کوچه شهید خورا
 امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته است

 تعفن 
یک زخم کهنه

کیان 3  فرزانـه شـهامت|وارد کوچـه شـهید خورا

که می  شـویم، بوی فضولات انسـانی  ما را  پس 
می زنـد. چنـد قـدم پیش رفتـن در ایـن کوچـه 
ز منشـأ  ه  ا کنند ی مشـمئز ، صحنـه ا کـی خا
ا نشـانمان می دهـد کـه  حاصـل تبدیـل  بـو ر
معبـر بـه سـرویس بهداشـتی صحرایـی بـرای 
ز آن هـا، همیـن  کارتن خواب هاسـت . یکـی ا
لا کـه سـاعت حوالـی 12 ظهـر اسـت، روی  حـا
زیرانـداز و متکایـی چرک مرد، در خوابـی عمیق 
بـه سـر می برد. اهالی و کسـبه ای که از بد روزگار 
ر  ا ی هم جـو ه  ا ش شـد مو ا بـا چنیـن معبـر فر
شده اند، انگشت اتهام این وضعیت را متوجه 
سـاختمان هفت طبقـه ای می دانند کـه با ظاهر 
سـیمانی و زمخـت، از بیست سـال پیـش، بـه 
حـال خود رهـا شـده و کوچـه را پناهگاهی برای 
غریبه هـای بزهـکار و بی خانمـان کـرده اسـت. 
طنـز تلـخ قضیـه اینجاسـت کـه معبـر، همسـایه 
دیـوار بـه دیـوار اسـت بـا پاسـاژ گنجینـه کتـاب 
کـه یکـی از پاتوق هـای فرهنگـی شـهر بـه شـمار 
مـی رود، فاصلـه اش تا ورودی آرامگاه نادری با 
انبوه گردشگران داخلی و خارجی ، به پنجاه قدم 
قـا امام رضـا)ع(  هـم نمی رسـد و تـا حـرم مطهـر آ

فقـط 600 متـر راه دارد.  

هم قدم

3

شـهرآرامحله در شـماره بعـدی خـود، موضـوع را از اداره نظـارت بـر 
ساخت وسـازهای شـهرداری منطقه 3 و اداره کل میـراث فرهنگی 
خراسـان رضـوی پیگیـری خواهـد کـرد. همچنیـن بـا پیگیـری از 
رئیس اداره خدمات شهری ، شست وشوی این معبر در کوتاه ترین 

زمـان ممکن انجام خواهد شـد.




